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رخسار ندارد. روزها و شب های بی حس و حالی 
که در آن اخلاقیات، سادگی  را نمایندگی می کند 
و ضداخلاق، زرنگی و دانســتن قواعد بازی.اگر 
نفســی باقی بود، هنوز هم می شــود شجاعت 
را تمرین کرد. اگر البته منافع گســترده ای که 
گره های کور بیشمارش دیگر با دست و دندان باز 

شدنی نیست، بگذارد!

حرفه: احتمالا خبرنگار!
محمدعرفان صدیقیان/ 
چــه کســی را می تــوان یک 
خبرنگار حرفه ای به شمار آورد؟ 
در طول چندین سالی که در این 
حرفه مشغول به کار هستم، این 
پرسش همواره گوشه ای از ذهن من را به خود 
مشغول کرده است و لاکردار رهایم هم نمی کند. 
عده ای از کاربلد های این حیطه ممکن است 
در پاســخ، به ویژگی های یک خبرنگار ممتاز 
اشاره کنند، اما مراد من از طرح این سوال چیز 
دیگری است.  از شما چه پنهان که دغدغه مندی 
نســبت به این حرفه هم باعث پدید آمدن این 
سوال در مخیله ام نشده است. بهتر است تا اوضاع 
از این بغرنج تر نشده به شــفاف سازی مرادم از 
طرح این صورت مسئله بپردازم! از زمانی که به 
یاد دارم، یعنی همان خردسالی، »تصویر« چه از 
نوع متحرک و متنوع و چه غیر متحرک و سیاه و 
سفید، برایم جذاب و حیرت انگیز بوده و هست. 
بعدها و در دوران نوجوانــی به طرز دیوانه واری 
به مطالعه تاریخ هنر، که عموما در رفرنس های 
مرجع حوزه تجسمی را در برمی گرفت مشغول 
شدم و هم زمان فیلم های سینمای ایران را یکی 
پس از دیگری تماشا کردم. از آن زمان تا همین 
حالا، جادوی عالم هنر و خصوصا شکل هفتم آن، 
لحظه ای من را به حال خودم باقی نگذاشته است. 
خواندن نشریات ســینمایی و کتب مرجع این 
رشته باعث شد این جسارت را پیدا کنم تا سیاه 
مشــق هایی نقد فیلم گونه 

بنویسم!

 همکاری زودهنگام با مطبوعات، منِ شیفته 
ســینما را به دنیای خبرنگاری پرتاب کرد و از 
همان زمان با خود عهد بســتم که هدف اصلی 
یعنی ســاخت فیلم را فراموش نکنم و پس از 
چندی، مســیرم را برای همیشه به آن سو کج 
کنم. اما زهی خیال باطــل! خبرنگاری در خود 
جنون دارد و کافی است تنها کمی شیدا باشی تا 
شود آنچه که نباید! این روزها در تدارک ساخت 
فیلم خود هســتم و رویایم از همیشــه به من 
نزدیک تر است، اما بعید است بتوانم روزی دست 
از خبرنگاری و روزنامه نگاری بشویم!هنوز هم در 
میانه همه مشغله ها، زمانی که پیشنهاد نگارش 
نقد یا یادداشتی درباره اثری که من را به هیجان 
آورده می رسد، کارهای دیگر را معطل می گذارم 

و می نشینم پای انجامش! 
ابتلا به سینما و جنون نوشتن درباره فیلم ها 
لحظه ای من را رها نخواهــد کرد و احتمالا اگر 
روزی دیگر در این دنیا نبودم، خواننده می تواند 
در حوالی تاریخ نبودن ابدی من، نوشته ای درباره 
سینما یا تئاتر از من بیابد و صداقتم را درباره این 
گفته تایید کند. حالا که موتــور صداقتم گرم 
است اعتراف می کنم که من خود را یک خبرنگار 
حرفــه ای نمی دانم. چراکه حاضر نیســتم در 
حوزه ای به جز سینما و تئاتر واژه ای را روی کاغذ 
یا صفحه کیبورد ثبت کنم و طبق نظر شخصی، 
فردی که در این حرفه به سبب توانایی فعالیت 
در حوزه های چندگانه، جامع الاطراف و شــش 

دنگ نباشد را نباید حرفه ای دانست. 
شــاید بزرگانی در این رشــته با این گفته 
مخالف باشند، اما مرغ ســخن من یک پا دارد 
و همین است که هســت! روز خبرنگار مبارک 
اهالی نکته ســنج، صادق، ریزبین و دقیق این 
حرفه باشد. سایه همگی مســتدام و عمرشان 

با عزت باد!

خبرنگار بچه یکی به آخر است
زهرا طاهریان/ شــاید 
امروز می توانــم بگویم آن هایی 
که معتقدند گاهی احساســات 
قابل بیان نیســت چیــزی از 
قلم و کاغــذ نمی دانند، چرا که 
مدتی اســت من به مراتب احساساتم را دقیق 
و بی نقص روی کاغــذ آورده ام، گاهی خواندم و 
اشک ریختم و گاهی بلند بلند به همان نوشته ها 
خندیدم و زندگی شــان کردم... و نوشتن تمام 
چیزی بود که ســال ها در گوشه کنار 
زندگی ام  دنبالش بــودم و ترک 
عادت نکردم و آن هم یار وفاداری 
بود، اما انگار آن حس ها ماندگارتر 
بودند؛ همان هایی که مکتوب شدند 
و هر بار با خواندنشــان موقعیت و زمان و مکان 
را به یاد آوردم. روزگار طوری برایم سرنوشــت 
را رغم زد که امروز خــودم را به عنوان خبرنگار 
معرفی کنم و خجالتم می آیــد از بیان محکم 
ایــن واژه در حضور بزرگانی کــه در این حوزه 
فعال هستند و خودم را فردی نو پا در این جهان 
بزرگ می دانم کــه هنوز راه هــای نرفته برایم 

بسیاراســت. امروز فرصت آن را  پیدا کردم که 
به نوشتن گزارش و نقد و میزگرد اکتفا نکنم و 
 باز هم به قدیم باز گردم و از احساساتم بنویسم.

تعجبم و نگرانی ام زمان جنگ غزه و اســرائیل 
و اعزام چند نفر از همکارها بــه لبنان به بهانه 
تهیه گزارش به اوج رســید چرا که جنگ واژه 
ترسناکی ست که نزدیک شــدن به آن را فقط 
یک عاشقِ نوشــتن خوب بلد اســت. درست 
در روز آخر این حضور، اســرائیل لبنان را زد و 
 همین نشان می دهد چه بحرانی برپا بوده است.

محدودیت حقیقی ترین بخش از روزمره تمام 
خبرنگاران است و آن عاشــقی که جنگ را به 
جان می خرد شاید نتواند محدودیت را کم کند 

اما رد می کند. 
و خبرنگار در نهایت نه بچه اول اســت که 
تمام توجه ها از آن او باشــد و نه بچه آخر که ته 
تغاری صدایش کنند. همان بچه یکی مانده به 
آخری اســت که خیلی وقت ها توجه نصیبش 
نمی شود. و آیا کسی حواسش به حال و روز آن 
خبرنگارانی است که قلم شان زبان زد است اما 
جایی برای ارائه مهارتشان ندارند؟ و چه کسی 
از زندگی آن ها با خبر است که الان کجاهستند 
و چه می کنند؟ آن هایی کــه با وجود مهارت ها 
طرد شــده اند و در گوشه کنارِ مطبوعات گاهی 
می نویسند اما اســمی از آن ها برده نمی شود. 
امروز شاید فرصت این را دارم که تبریک بگویم 
به تمام خبرنگاران و اصحاب رسانه که با وجود 
تمام مانع هایی که در راه آن ها وجود دارد همواره 
استوار ایســتاده اند و ادامه می دهند و امیدوارم 
آن روز نزدیک باشــد کــه موفقیت های فرزند 
یکی مانده به آخر هم به چشــم پدر و مادر پر 

مشغله بیاید.

خبرنگار سکه ای
بهنــام مزینانی/ بعضی 
از شغل ها جســم مان را درگیر 
می کند، بعضی دیگر روحمان، 
بعضــی وقت ها جنس شــغل 
جوری در وجودت می افتد که 
جسم و روح و قلب و مغزت را هدف می گرد و رام 

خودش می کند، درست مثل خبرنگاری.
 یکباره وســط رزومرگی هــای زندگی، یا 
بعضاً وســط آرامش ســفر، یکباره ردی از درد 
گزارش های اجتماعی که چندین ماه پیش به 
دنبالش رفته بودی به مغزت حمله ور می شود 
و چند دقیقــه ای خــودش را ملکــه افکارت 
می کند، با زبانی پر زور به تو می فهماند که من 
همیشه همراهت هســتم. کیفیت خبرنگار در 
گرو صداقتش است، گرچه این روزها خبرنگار 
سکه ای به شدت در همه جا حضور دارد و عیار 

خبر در بند تراکنش موفق حسابش می چرخد.
تعبیر شــخصی ام از خبرنــگاری در واقع 
خبرش که ثابت اســت و انگیزه گام برداشتن. 
نگار مخفف جمله )نباید گــزارش اغراق آمیز 
روایت کرد( است. واژه عجیبی که آبستن تنش 
و استرس و هیجان است و ویترینش خطی اثر 

گذار با هدفی مشخص بر دل مردم.

ابتلا به سینما و 
جنون نوشتن درباره 
فیلمها لحظهای 
من را رها نخواهد 
کرد و احتمالا اگر 
روزی دیگر در این 
دنیا نبودم، خواننده 
میتواند در حوالی 
تاریخ نبودن ابدی 
من، نوشتهای درباره 
سینما یا تئاتر از من 
بیابد و صداقتم را 
درباره این گفته 
تایید کند
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